
  16  
   مطالعات قرآن و حديث پژوهشي -دوفصلنامة علمي

  1394بهار و تابستان  ،دومشمارة  ،تمشهسال 
  (ع)صاحب امتياز: دانشگاه امام صادق

  علي سعدي حسيندكتر مدير مسئول: 
  ايزدي مهديدكتر سردبير: 

  پور نيمحمد جادكتر داخلي:  مدير
  

 (به ترتيب الفبا) اعضاي هيئت تحريريه

  آذرتاش آذرنوش  ........................................................................  استاد دانشگاه تهران
  ................  دانشيار دانشگاه امام صادق(ع)................................................. ايزدي مهدي

  دانشگاه امام صادق(ع) استاد.....  ...................................................كني   محمدباقر باقري
  آزار شيرازي  .................................................  دانشيار دانشگاه الزهرا(س) عبدالكريم بي

  .......  استاديار دانشگاه امام صادق(ع)احمد پاكتچي  .....................................................
  سيد كاظم طباطبايي  ................................................................  استاد دانشگاه فردوسي

  تهراندانشگاه  دانشيار..........  ....................................................... عبدالهادي فقهي زاده
  ............................................ دانشيار دانشگاه امام صادق(ع)..پور يزدي ...عباس مصلايي

  سيد رضا مؤدب  ...............................................................................  استاد دانشگاه قم
  
  
  
  
  
  
  

  ريال 100000صفحه /   246
  امور علمي و تحريريه: دانشكده الهيات، معارف اسلامي و ارشاد

  88080424نمابر: ،  374داخلي   ، 88094001-5تلفن: 
 (ع)صادقدانشگاه امام پل مديريت، تهران، بزرگراه شهيد چمران، 

http://quran.journals.isu.ac.ir  

  ، اداره نشرياتمعاونت پژوهشيامور فني و توزيع: 
  14655 -159صندوق پستي ،  88575025نمابر:،  245داخلي 

E-mail: mag@isu.ac.ir  
  در سامانه الكترونيك نشريه مراجعه كنيد.» درخواست نسخه چاپي«جهت تهيه نسخه چاپي مجله، به بخش 

وزارت  181722/3و طي نامه شماره  24/8/1391در تاريخ  »مطالعات قرآن و حديث«فصلنامه دو
مقالات و  موفق به اخذ اعتبار علمي ـ پژوهشي شده است 9از شماره علوم، تحقيقات و فنĤوري، 

  شود: هاي ذيل نمايه مي در پايگاهآن 
  www.isc.gov.ir            پايگاه استنادي علوم جهان اسلام

 www.sid.ir   يدانشگاهجهاد پايگاه اطلاعات علمي 

  www.magiran.com     بانك اطلاعات نشريات كشور  



 126- 97، صص16ياپي، پ1394بهار و تابستان دوم،سال هشتم، شمارة ، »مطالعات قرآن و حديث«دوفصلنامه علمي پژوهشي 

  

  (ص)اكرم امبريبر غضب پ يمبن يتينقد روا

   (س)بر حضرت زهرا

  

  5/9/1393تاريخ دريافت:                                                                               ∗يهاجر بنائ

  3/5/1394تاريخ پذيرش:                                                                ∗∗يونديقاسم پ نيمحمد حس

  
 

  چكيده  

وضع در روايات موجب شده است تا در بررسي روايات به سادگي به قبول روايات  پديده
تحليلي به  - نپرداخته و با معيارهاي متقن اعتبار آن را سنجيد. مقاله حاضر با روش توصيفي

نقد بيروني و دروني روايتي مشهور مبني بر ناراحت شدن و غضب پيامبر(ص) بر حضرت 
خانه و استفاده از گردنبند و دستبند پرداخته است.  بدر زهرا(س) به علت نصب پرده بر

نگارنده، ضعف سند روايت را در منابع شيعه و اهل سنت اثبات كرده است و از لحاظ متن 
نيز آن را مضطرب و مخالف و در تعارض با قرآن، سنت قطعي، تاريخ قطعي، روايات ديگر  

پر نقش و نگار و استفاده از گردنبند  صب پردهنهي پيامبر(ص) را براي نداند. در مقابل نيز مي
داند. در آخر نيز هدف از ورود چنين رواياتي را   و دستنبند طلا مربوط به زنان پيامبر(ص) مي
  در منابع حديثي مورد بررسي قرار داده است.

  واژگان كليدي

  متني)، پرده، گردنبند، بررسي سندي و غضب پيامبر(ص)، حضرت زهرا(س      

                                                
 دانشـگاه معـارف قـرآن و   و دانـش آموختـه    دانشگاه اصفهان ياثر ريارشد تفس يكارشناس يدانشجو ∗
  banaei.hajar@gmail.com                   مسئول) سندهي(نو ترتع

 ghasempeyvandi@gmail.com   گودرزيواحد ال يدانشگاه آزاد اسلام علوم قرآن و حديث ارياستاد∗∗
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  طرح مسئله
اي نصب خانه پرده ب(س) نقل شده كه ايشان بر در روايتي در مورد حضرت زهرا

ث ناراحتي و حتي غضب پيامبر هايي استفاده نمودند و اين عمل باعكرده و از زينت
روض گرفته شده (ص) شده است. در صدور اين روايت كه در نظر برخي، مفاكرم

ترديد ) 24، ص1390؛ معارف، 21-20صص، 1388؛ الويري، 101، ص1392(مطهري، 
هاي نقد حديث،  صدد است تا با استفاده از روشحاضر در جدي وجود دارد! لذا مقاله

سند و متن روايت مذكور را در منابع شيعه و اهل سنت بررسي نموده و به طور 
 مختصر به علت پديد آمدن چنين رواياتي، اشاره نمايد.

ابتدا به كتابت در نيامد و در نقل شفاهي در  احاديث بر خلاف قرآن كريم از
اي زمان با حيات پيامبر (ص) عدههاي گوناگون قرار گرفت. همچنين هممعرض آسيب

خواسته يا ناخواسته گفتار ايشان را دچار تحريف كرده و سخناني را به ايشان نسبت 
رهنگي، هاي سياسي، فدادند. سياست منع نگارش حديث بعد از عصر نبوي، رقابت

ي فكري و جلب رضايت مردم از سوي حاكمان، سوء استفاده اي، تخديراي و قبيلهفرقه
افراد جاه طلب از احترام و بزرگداشت ناقلان حديث و فقدان بصيرت زاهدان و عابدان 
براي جذب افرد به سوي دين، اعتماد افراطي به صحابه و... همگي از عواملي است كه 

ي فراهم آورد. در كنار وضع احاديث، تحريف نيز غبار بر چهرهموجب جعل روايات را 
شود كه در برخورد با احاديث به سادگي آن را احاديث انداخت. اين عوامل موجب مي

  ). 12-16، صص1392پيوندي، قبول نكرده و از صافيِ نقد، گذراند (قاسم 
شيعه و  سيد مرتضي در ضرورت نقد احاديث معتقد است، احاديثي كه در كتب

ها ساير مذاهب اسلامي نقل شده، متضمن انواع اشتباهات و اموري است كه بطلان آن
، 1382چي، سازد (مدير شانه... كه مارا به نقد و بررسي احاديث وادار مي يقيني است

  ). 114ص
 ،»سند يا طريق متن«غالباً احاديث در كتب روايي از دو بخش تشكيل شده است؛ 

و ناقلاني هستند كه متن حديث را از فردي كه آن را تدوين كرده تا  راويان كه سلسله
كلامي است كه معناي حديث بدان وابسته » متن«رسانند و صاحب آن (معصوم) مي
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ي سند به معصوم (ع) نسبت داده شده است. نقد است و از جانب آخرين راوي سلسله
پذيرفته شده، براي آگاهي از هاي قطعي و حديث، سنجش سند و متن آن با قواعد معيار

  ). 174، ص1388اعتبار حديث است (مسعودي،  صحت ضعف و نيز درجه
در پي صحت انتساب متن به راوي است و شناسنامه » نقد دروني«يا » نقد سندي«

به دنبال  »نقد بيروني«يا » نقد متني«دهد و و هويت متن را مورد مطالعه قرار مي
هاي معتبر از جمله معارف وحياني و دانش قطعي موزهسازگاري محتوا با مجموع آ

  جا).دهد (هماناست و اعتبار مضامين را مورد بررسي قرار مي
  

  بررسي سندي. 1

ه و هويت متن مورد مطالعه قرار همانطور كه بيان شد، در نقد سندي و شناسنام
مانند: ارسال و هايي گيرد. در اين بررسي، سند از لحاظ وجود يا عدم وجود آسيب مي

شود. علاوه به راين انقطاع، تصحيف، اضطراب و قلب و همچنين تفرد سند، بررسي مي
 وضعيت رجالي راويان نيز مورد مداقه قرار گرفته و بر اساس آن تحليل صورت

  گيرد. مي

 منابع شيعه. 1-1

 شيخ صدوقأمالي اين روايت در منابع شيعه به چند شكل مطرح شده است. ابتدا در 
و سپس با محتوايي مشابه  همراه با سند ذكر شده 1)234-235، صص1376(ابن بابويه، 

، 1379ابن شهر آشوب (ابن شهر آشوب مازندراني، مناقب و به صورت مرسل در كتب 
با ) نقل شده است. 94-95، صص 1370، (طبرسيمكارم الأخلاق ) و 342، ص3ج

از آنان نقل كرده است، به نظر مصدريابي كتب رواياني كه شيخ صدوق روايت را 
جعفر بن محمد  تاريخ العلويتواند، روايت مذكور را از كتاب رسد صدوق مي مي

). قابل ذكر است كه از بين اين راويان، 122، ص 1365العلوي نقل كرده باشد (نجاشي، 
 ند.) صاحب كتاب457بو معشر (همان، ص جا) و اتنها العلوي (همان

حدثَنَا الْحسنُ بنُ محمد بنِ سعيد الْهاشمي الكُْوفي حدثَنَا جعفَرُ : «با سندأمالي در 
 بنُ محمد بنِ جعفَرٍ العْلوَيِ الْحسيني قَالَ حدثنََا محمد بنُ علي بنِ خَلَف العْطَّار قَالَ
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نقل » أَبِي الأْسَود قَالَ حدثَنَا أَبو معشَرٍ عنْ محمد بنِ قَيسٍ حدثَنَا حسنُ بنُ صالحِ بنِ
گشتند، با (ديدار) فاطمه (س) شروع كرده و هنگامي كه پيامبر(ص) از سفر بازمي شده:

ماندند. يك بار كه براي سفر شدند و مدتي طولاني نزد ايشان  مي بر ايشان وارد مي
اي به خاطر  س) دو دستبند نقره، گردنبند وگوشواره ساختند و پردهخارج شدند، فاطمه(

ورود پدرشان و همسرشان بر در خانه آويختند. هنگامي كه پيامبر(ص) بازگشتند بر 
  فاطمه(س) وارد شدند. 

دانستند كه بمانند يا به خاطر مكث  ايستادند، نمي باصحاب ايشان روبروي در
حاليكه خشم در ، باز گردند. پس پيامبر(ص) در طولاني پيامبر نزد حضرت زهرا(س)

شستند. فاطمه شد به سوي اصحاب خارج شدند تا اينكه كنار منبر ن صورتشان ديده مي
يقين كرد كه پيامبرآن (عمل) را به اين خاطر انجام دادند كه دستبندها، گردنبند، 

شان را جدا كردند و ها و دستبندهايها و پرده را ديدند. پس گردنبند، گوشوارهگوشواره
پرده را باز كردند و آن را نزد رسول خدا (ص) فرستادند و فرمودند: به پيامبربگو 

گويد: اين را در راه خدا قرار بده. پس هنگامي كه (قاصد)  رساند و مي دخترت سلام مي
. را به پيامبر(ص) داد و پيام ايشان را رساند، پيامبر سه بار فرمودند: پدرش به فدايش آن

ي بال  هاي) دنيا نزد خداوند به اندازه دنيا از محمد و آل او نيست و اگر خير(خوبي
نوشيد. سپس برخاستند و بر كرد، كافر حتي يك جرعه هم از آن  نمي مگسي برابري مي
  ).234-235ش، صص 1376 (ابن بابويه، »(فاطمه) وارد شدند

 بررسي رجالي. 1- 1-1

ق در 354كوفي است. شيخ صدوق در سال  "الهاشميالحسن بن محمد بن سعيد "
كوفه از او حديث أخذ كرده است. او راوي روايات فرات كوفي است و شيخ صدوق 

، 13ج پردازد (خويي،ي او و پدر خود از فرات به نقل روايت مي نيز به واسطه
). در مورد او مدح و ذمي صورت نگرفته است پس از نظر رجالي 252-3253صص
  2ست.مهمل ا
كان « فقط نجاشي او را با عبارت 3:"جعفر بن محمد بن جعفرالعلوي الحسني"

  ).122ص، 1365(نجاشي،  توثيق كرده است» كان ثقة في أصحابنا«و» وجها في الطالبيين
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"محمد بن علي بن خلف العطار"
در منابع رجالي شيعه، مجهول است و در 4
مأمون و حسن النقل دانسته؛ اما ابن جوزي منابع  اهل سنت، خطيب بغدادي او را ثقه، 
؛ إبن 438، ص2شمارد (عسقلاني، بي تا، جبه نقل از ابن عدي او را ضعيف بر مي

  ).651، ص2بي تا، ج ؛ ذهبي،362، 2ق، ج1409 عدي،

 حبان ثقه دانسته است (ابن حبان،را ابن "الحسن بن صالح بن أبى الأسود الليثي"
داند، ولي در منابع رجالي  حجر او را منحرف از حق مي) اما ابن 169، ص8جق، 1405

، 1ق، ج1406شود (عسقلاني، شمرده ميشيعه نامي از او برده نشده است؛ پس مجهول 
  5.)291ص

، 1365از اصحاب امام صادق(ع) معرفي شده (نجاشي،  "نَجيح أبو معشر السندي"
ه صورت نگرفته است. ) ولي هيچ مدح و ذمي در مورد او در منابع رجالي شيع316ص

ي تابعان در طبقه» نجيح بن عبد الرحمن السندي أبو معشر المدني«در منابع اهل سنت 
، »محمد بن قيس المدني«درگذشته است. او از سعيد بن مسيب،  170بوده كه در سال 

  پردازد. و... به نقل روايت مي» نافع مولي عمر«
نقل شده  صحيح ابن حبانكه در قابل ذكر است كه نافع در سند همين روايت 

). در جرح و تعديل او نظرات متفاوتي وجود 389، ص 3است، قرار دارد (ابن حبان، ج
اند. ابن عدي نيز با اينكه او  سفيان ثوري، واقدي و... از او به نقل روايت پرداخته دارد؛

كند. نصر بن طريف او را دروغگوترين مي را تضعيف كرده، از وي روايت نقل روايت
فرد در آسمان و زمين شمرده است. احمد بن حنبل او را صدوق دانسته اما در موردش 

 344، ص1ب، ج -برد (ابن حنبل، بي تا را بكار مي» لايضبط الأسناد«و » لايقيم الأسناد«
  ). 553، ص2وج

في كرده و بخاري نيز او ابو نعيم او را ثقه، صالح و در عين حال لين الحديث معر
اند. علي  داند. يحيي بن معين، نسايي و ترمذي او را ضعيف دانسته را منكر الحديث مي

اما احاديثي را كه از  دهد (ضعيفاً ضعيفاً)بن مديني او را مؤكداً مورد تضعيف قرار مي
كر كند صالح و آنچه را از نافع و المقبري نقل كرده است، منمحمد بن قيس نقل مي

). ابن 246- 248، صص4تا، ج؛ ذهبي، بي321-330، صص29ق، ج1406داند(مزي، مي
 به نقل از برخي محدثين او را صدوق دانسته (عسقلاني، لسان الميزانحجر در 
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، 2تا، جكند(همو، بياو را تضعيف مي تقريب التهذيب) اما در 478، ص7ق، ج1406
  ).559ص

مولي آل أبي سفيان، از تابعان و قصه گوي  ؛»ابو ابراهيم، محمد بن قيس المدني«
ي يزيد درگذشت. او از ابوهريره و جابر به صورت عمر بن عبد العزيز است كه در فتنه

 به نقل روايت ) و از عايشه و...367-368، صص9ج ق،1404مرسل(ابن حجر، 
  پردازد. مي

-326، صص26و ج 395، ص35ج ،1406 كند (مزي،نيز از او نقل مي» ابومعشر«
). در منابع رجالي اختلافاتي در مورد شخص محمد بن قيس وجود دارد. ابن حبان 322

) اما ابن معين او 366، ص5ج ،1395(ابن حبان،  خود آورده استالثقات نام او را در 
 تقريب التهذيب). در 367-368، صص9ق، ج1404داند(ابن حجر،  را ضعيف مي

ي القاص ثقه است و محمد بن قيسي كه شيخ ابو معشر است، محمد بن قيس المدن
  ). 503، ص1ق، ج1406ي متفاوت قرار دارند (ابن حجر، ضعيف است و در دو طبقه

نيز محمد بن قيس القاص با محمد بن قيس مولي آل ابي  الجرح و التعديل در
ابو معشر نجيح ي وليد بن يزيد در گذشته است دو شخص دانسته اما سفيان كه در فتنه

  ).63- 64، صص8ق، ج1271(ابوحاتم رازي،  پردازداز هر دو ايشان به نقل روايت مي

  ارسال سند. 2- 1-1

تواند مستقيماً به نقل روايت از رسول اكرم(ص) محمد بن قيس تابعي است و نمي
بپردازد، بنابراين حديث مرسل است. از نظر شيعه و اهل سنت مرسلات بعضي از 

چون مسند است. بعضي از علماي شيعه روايات مشايخ ثقات، مرسلات روايان هم
اما محمد بن قيس در دسته بندي علماي  6دانند؛اصحاب اجماع و ... همچون مسند مي

  گيرد. پس روايات او ضعيف است. شيعه قرار نمي
كند: سيوطي در حجيت مرسلات نسبت به احاديث اهل سنت ده قول نقل مي

.حجيت 4.حجيت مرسلات در قرن اول، 3عدم حجيت مطلقا .2.حجيت مطلقا 1
.حجيت مرسل در موردي 6.فقط حجيت مرسلات سعيد بن مسيب 5مرسلات عدول 
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.حجيت مرسل در 8.اقوائيت مرسل از مسند 7كه حديث ديگري در آن زمينه نباشد 
  فقط حجيت مرسلات صحابه.  .9زمينه مستحبات 

). 202، ص1تا، جذكر نكرده است (سيوطي، بي تدريب الراوياو قول دهم را در 
  مرسلات محمد بن قيس از لحاظ اهل سنت نيز فقط طبق نظر اول، حجيت دارد. 

  

  نتيجه بررسي سندي. 3- 1-1

سند روايت به علت ارسال و مهمل بودن الحسن بن صالح و نامشخص بودن وضعيت 
توجه به  باف است. محمد بن قيس و ضعف ديگر راويان به جز جعفر بن محمد، ضعي

اينكه بيشتر راويان اين سند، در منابع رجالي اهل سنت به نسبت منابع رجالي شيعه، 
ترهستند، احتمالاً اين روايت ازمنابع اهل سنت به منابع شيعه راهيافته است، شده شناخته

كند و همانطور كه بيان شد نافع در سند به خصوص كه ابو معشر از نافع نيز نقل مي
)؛ علاوه بر 389، ص3تا، جقرار دارد (ابن حبان، بي صحيح ابن حبانهمين روايت در 

اينكه ابن شهر آشوب در مناقب اين روايت را صريحاً از منابع تفسيري اهل سنت نقل  
  ).342، ص3،ج 1379كند (ابن شهر آشوب، مي

 

  منابع اهل سنت. 1-2

هايي متفاوت بيان شده و سند روايت مذكور در منابع اهل سنت با مضامين مضطرب
) 344، ص45و ج 493، ص48تا، ج(ابن حنبل، بيمسند احمد است. نقل اول  ابتدا در 

(بيهقي،  سنن الكبريهايي در منابع ديگر اهل سنت از جمله ذكر شده و با اندك تفاوت
العلل المتناهيه )، 140، ص4(سجستاني، بي تا، جسنن ابي داود )، 26، ص1تا، جبي
 )،103، ص2ق، ج1404(طبراني، المعجم الكبير  )،800، ص2بن جوزي، بي تا، ج(ا

صحيح ابن حبان نقل دوم در  آمده است. )260، ص2تا، ج(رويانى، بيمسند الروياني 
نيز راهيافته است (هيثمي،  مورد الظمĤن) ذكر شده و به 389، ص3تا، ج (ابن حبان، بي

 ). 361، ص1بي تا، ج
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  آمده است:مسند احمد در 
اش را كه از كردند آخرين شخص از اهل خانواده هنگامي كه پيامبر(ص) سفر مي«

گشتند اولين كسي كه بر او وارد  كردند، فاطمه بود و هنگامي كه باز مي او دلجويي مي
شدند فاطمه بود. پيامبر(ص) از جنگي بازگشتند پس به نزد در خانه فاطمه رفتند و  مي

در آويخته وحسن و حسين را با دستبندهايي از نقره ديدند، پس اي مويين بر  پارچه
كه آن (اتفاق) را ديد، يقين كرد كه  بازگشتند و بر او وارد نشدند. فاطمه هنگامي

پيامبر(ص) به خاطر آنچه كه ديدند بر او وارد نشدند. پرده را كندند و دستبندها را از 
  ها جدا كردند و آن را بريدند.  بچه

ريه كردند پس آن را بين دو فرزندش تقسيم كرده و ايشان را به سمت ها گ بچه
كردند،  ها در حاليكه گريه ميرسول خدا(ص) فرستادند. پيامبر آن وسايل را از   بچه

اي در مدينه برو و براي  خانواده -گرفتند. سپس فرمودند: اي ثوبان به سمت بني فلان
ايي از عاج خريداري كن. همانا ايشان و دستبنده 7فاطمه گردنبندي از (جنس) عصب

هاي دنيا استفاده  اهل بيت من هستند و من دوست ندارم كه ايشان از طيبات و پاكي
  8).344، ص45و ج 493، ص48تا، ج(ابن حنبل، بي» نمايند
  نيز روايت به اين صورت نقل شده است:صحيح  ابن حبان  در
در حاليكه علي(ع) با ايشان بود. ي تبوك خارج شدند پيامبر(ص) براي غزوه«... 

اي آويخت و روسري خود  اش پردهاش انداخت و بر در خانهفاطمه گليمي را در خانه
را با زعفران رنگ كرد. هنگاميكه پدرشان(ص) بازگشتند وآنچه را كه (فاطمه س) 
اد انجام داده بود، ديدند، بازگشتند و در مسجد نشستند. (فاطمه س) به دنبال بلال فرست

ام بازگرداند، و به او فرمود: بلال! به سمت پدرم برو و از آنچه ايشان را از در خانه
دانم كه فاطمه آن مي«سوال كن. بلال آمد و از پيامبر سوال كرد. پيامبر(ص) فرمودند: 

پس بلال ايشان را با خبر كرد. (فاطمه س) پرده را باز كرده و » كار را انجام داده است
اش را پوشيد. بلال كرد و آنچه را بر خودش بود، انداخت و لباس كهنه گليم را جمع

آمد و پيامبر را آگاه ساخت. پيامبر نزد فاطمه آمدند و ايشان را در آغوش گرفتند و 
  ).389، ص3تا،ج(ابن حبان، بي» فرمودند: اين چنين باش، پدر و مادرم به فدايت!

  



  105    اكرم(ص) بر حضرت زهرا(س) امبريبر غضب پ يمبن يتينقد روا

  . بررسي رجال اهل سنت1- 1-2

  رجالي . نقد1-1- 1-2

اهل  ترسيم اسناد آن در منابع مختلف بهگرفتن بيشتر از نقد رجالي ابتدا براي بهره 
   9پردازيم: سنت مي
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  10سند . تفرد1-1-1ّ- 1-2

محمد بنُ «اي از چهار راوي يعني منابع به سلسله در نقل اول، سند روايت در همه
ختم » ولَى رسولِ اللَّهسلَيمانَ الْمنْبِهِي عنْ ثوَبانَ مجحادةَ حدثنَي حميد الشَّامي عنْ 

مشترك طرق مختلف واقع شده  ين عبد الوارث بن سعيد نيز حلقهشود. همچن مي
 براي نقل اول قرار 12، به عنوان يك شاهد معنويهرچند روايت ابن حبان 11است.
تواند آن را كاملاً از تفرد خارج كند. در هاي زياد متني  نميگيرد؛ اما به دليل اختلاف مي

  نتيجه روايت اول همچنان بر تفرد خود باقيست.
  

  و مهمل 13. راويان مجهول1-1-2- 1-2

منكر  ) و262، ص1ق، ج1416: او در منابع حديثي مجهول (عسقلاني، حميد الشامي
) معرفي شده است. ابن عدي پس از نقل 205، ص7ق، ج1406الحديث (عسقلاني، 
گويد او منكر الحديث است و حتي احمد و ابن معين (عسقلاني،  همين روايت مي

) پس از ذكر اين 271، ص2ق، ج1409) و ابن عدي (ابن عدي،47، ص3ق، ج1404
  اند (لا أعرفه). حديث در مورد او ادعاي جهالت كرده

(ابن  خود ذكر كرده  است. الثقات: ابن حبان نام او را در سليمان المنبهي
) اما رجاليون ديگر از جمله يحيي و احمد او را مجهول 304، ص4ق، ج1395ان،حب

، 3ق، ج1404ني، اند (عسقلا اند و در مورد او نيز عبارت (لا أعرفه) را بكار برده دانسته
  ). 111، ص12و ج 413، ص7ق، ج1400 مزي،؛ 202، ص4و ج 47ص

لي اهل سنت، هيچ منابع رجا يان ديگر در همههمچنين در جستجوي وضعيت راو
محمد بن عمر الرقاشي، ابوبكر بن داسه و اسحاق بن بني  علي بن عبد العزبز،نامي از 

  اسرائيل يافت نشد.
ابو علي الروذباري، أبو سعد أحمد بن محمد بن الخليل الصوفى و حفص بن عمر 
ن الرقي از راويان مهمل اين سلسله اسناد هستند يعني هيچ مدح و ذمي در مورد ايشا

  بيان نشده است.
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، 498، ص3؛ ذهبي، بي تا، ج234، ص2ق، ج1405البته محمد بن جحاده (عجلي، 
)، ثوبان مولي 80، ص9ق، ج1404، ابن حجر، 404، ص7ق، ج1395التميمي البستي، 

)، عبدالوارث بن 181، ص2تا، ج؛ بخاري، بي48، ص3ق، ج1365رسول االله (ابن حبان، 
  اند.) توثيق شده98، ص10) و مسدد (همان، ج391ص، 6ق، ج 1404سعيد (عسقلاني، 

  
  . نتيجه بررسي سندي1-2-1-2

مجموع اسناد روايات در اهل سنت به علت وجود راويان متعدد مجهول، مهمل و 
 شود.همچنين تفردّ در اسناد، ضعيف محسوب مي

  

  بررسي متني. 2

توان روايات آن مي يدر نقد متون حديث، معيارها و ضوابطي وجود دارد كه به وسيله
را مورد سنجش قرار داد و صحت يا وضع آن را نتيجه گرفت. اين معيارها به ترتيب 

مخالفت با  .3 مخالفت با سنت قطعي .2مخالفت با قرآن كريم  .1اولويت عبارتند از: 
           مخالفت با تاريخ قطعي .5مخالفت با واقعيات محسوس  .4حكم قطعي عقل 

  ).51- 203، صص 1392علم قطعي (قاسم پيوندي،  مخالفت با .6
  

  با قرآن كريم حديث . مخالفت2-1

ترين معيار در نقد متن احاديث، به علت تواتر، داراي ترين و مطمئن قرآن به عنوان مهم
سند قطعي است و در نتيجه داراي حجيت ذاتي است. قرآن كريم در روايات به عنوان 

، 1ق، ج1407ده است (كليني، احاديث معرفي شترين معيار بررسي اصالت صريح
  ). 53-56، صص 1392پيوندي، قاسم ؛ 69ص

در آياتي از قرآن كريم اذيت كردن پيامبر اكرم(ص) همانند اذيت كردن خداوند 
: متعال توصيف شده و لعن خداوند را در دنيا و آخرت و همچنين عذابي خوار كننده

» ؤذُْونَ اللَّههيناًإنَِّ الَّذينَ يذاباً مع ملَه دأَع رَةِ وخĤْال نْيا وي الدف اللَّه منَهَلع ولَهسر و «
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) در پي خواهد داشت. غضب ناك كردن 61: توبهالو دردناك (» 57: حزابلاا(
شود. حال واقع نوعي اذيت كردن ايشان است و موجب لعن الهي مي پيامبر(ص) نيز در

 :حزابلاتطهير (ا (س) واقع شده باشد چگونه با آيهحضرت زهرااگر چنين عملي از 
ترين رجس و پليدي دلالت دارد،  ) كه بر پاكي و عصمت اهل بيت(ع) از كوچك33

خشم رسول خدا(ص) و لعن الهي قابل جمع است؛ به خصوص عملي كه موجب 
  گردد.

  . مخالفت حديث با سنت قطعي2-2

اخباري منقول با طرق  .2. اخبار متواتر 1اخبار است: منظور از سنت قطعي سه دسته از 
اخبار محفوف به قرائن متعدد داخلي و خارجي. در اين موارد  .3يا روايات متعدد 

ك نقد و بررسي قرار گيرد (قاسم تواند ملااطمينان به صدور خبر پيدا شده و مي
  ).101، ص1392پيوندي، 

  (س)با حضرت زهرا (ص)ب و رضاي پيامبر اكرمت متواتر وحدت غض. مخالفت با روايا1- 2-2

ي تن، قلب و جان و  حضرت رسول اكرم(ص) در روايات متعددي دختر خود را پاره
اي از خود معرفي كرده و سپس معيار اذيت و آزار، خشم و غضب و  شاخه و شعبه

ناراحتي خود را خشم و غضب، آزار و اذيت حضرت زهرا (س) دانسته و غضب خود 
اند. اين روايات  بيانگر وحدت رضا و غضب پيامبر  ر غضب الهي معرفي كردهرا معيا

اكرم(ص) و حضرت زهرا(س) است و گويا به صورت عامدانه و به قصد وضع 
هاي بعد از رحلت شاخص و معياري براي تشخيص رضا و غضب الهي در تاريكي فتنه

ارات مختلف در منابع نقل ايشان تبيين شده است. اين موضوع با اسناد متعدد و با عب
   14شده است.

خَرَج رسولُ اللَّه «مثلاً  نقل شده است.» أذي«ي وحدت غضب ايشان بيشتر با ريشه
ها و منْ لمَ يعرِفهْا فَهِي فَاطمةُ منْ عرَف هذه فقَدَ عرف ص و قدَ أخَذََ بيِد فَاطمةَ ع و قَالَ

 و دمحم نْ بنِْتم ي وآذَان َا فقَدنْ آذاَهفَم ينْبنَ جيي بقَلبِْي الَّذ يه نِّي وةٌ مْضعب يه
  )، 467، ص1ج ش،1381(اربلي،  15» آذاَني فَقدَ آذىَ اللَّه
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ها فَمنْ آذاَها فقََالَ رسولُ اللَّه ص يا علي أَ ما علمت أَنَّ فَاطمةَ بضعْةٌ منِّي و أنََا منْ«
و منْ آذاَها بعد موتي كَانَ كَمنْ آذَاها في حياتي و   اللَّه  فقَدَ آذىَ  آذاَني  و منْ  فقَدَ آذَاني

؛ ابن 186، ص1، ج1385 (ابن بابويه،  »منْ آذاَها في حياتي كَانَ كَمنْ آذَاها بعد موتي
  )،332، ص3ج ق،1379شهرآشوب، 

إنَّما فَاطمةُ بضعةُ منِّي من آذاَها فقَدَ آذاَني، و من أحبها فقَدَ أحبني، و من سرَّها «
عنْ جابِرِ بنِ عبد اللَّه قَالَ قَالَ رسولُ «)، 30، ص3ق، ج1409(ابن حيون،  » فقدَ سرَّني

نِّ  اللَّهرَةٌ مَةَ شعمنْ   يإِنَّ فَاطم و آذىَ اللَّه َي فقَدنْ آذاَنم ي وآذاَن َنِّي فقَدرَةً مَنْ آذىَ شعفَم
 طبرسي، ؛ 54، ص43ق، ج1403(مجلسي،   »ء السماوات و الْأرَض آذىَ اللَّه لعَنَه اللَّه ملْ

، 1390 (طبرسي، »اإنَِّها بضعْةٌ منِّي يؤذْيني ما آذَاه«)، 149و ص 294، ص1390
  ). 149ص

براي بيان اين مفهوم استفاده شده است: » غضب«در برخي روايات نيز از مشتقات 
، 3ق، ج1379(ابن شهرآشوب،   »فَاطمةُ بضعْةٌ منِّي فَمنْ أَغضَْبها فقَدَ أغَْضبَني إنَِّما«

كند، عبارتند از: هاي ديگري كه در روايات، همين موضوع رابيان مي ). واژه332ص
ريب: «، »سوء: خشمگين شدن«، » ألم: درد سخت«، »سخط: خشمگين كردن، نارضايتي«

إن أبا بكر محمد بن عمرو بن حزم « مثلاً». غيظ: خشمگين كردن«و » ناراحت شدن
يسخطُها ما يسخطُني و   فَاطمةُ بضعةُ منِّي  حدثني عن أبيه عن جده أن رسول االله ص قال

ا أرضَاهايي مين؛ با اندكي تغيير در 278، ص16ق،  ج1404ابن ابي الحديد، »( رض
  )، 30، ص3ق، ج1409جملات: ابن حيون، 

  إِنَّ فَاطمةَ شجنَةٌ منِّي«روِي عنْ جعفَرِ بنِ محمد ع قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه ص «
فَإنَِّ «)، 54، ص43ق،  ج1403(مجلسي، ما أرَضَاها.يسخطُني ما أسَخطَهَا و يرضْيني 

)، 263، ص1ش، ج1381(اربلي، »ما يؤلْمها و يسرُّني ما يسرُّها  فَاطمةَ بضعْةٌ منِّي يؤْلمني
ءها، و يسرُّني ما ، و هي روحي الَّتي بينَ جنْبي، يسوؤُني ما سا إنَِّ فَاطمةَ بضعْةٌ منِّي«

و هي نُور عيني و ثَمرَةُ فؤُاَدي   فَاطمةَ بضعْةٌ منِّي«)، 105ق، ص1414 (صدوق، ».سرَّها
  )487ش، ص1376 (صدوق، »يسوؤنُي ما ساءها و يسرُّني ما سرَّها
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فَاطمةُ بضعْةٌ منِّي منْ سرَّها فقَدَ سرَّني   سعد بنُ أَبِي وقَّاصٍ سمعت النَّبِي ص يقُولُ«
لَيةِ عرِيْزُّ البةُ أَعمي فَاطناءس َا فقَدهاءنْ سم ؛ ابن 260ق، ص1413(مفيد، » و

  ).332ص، 3ق، ج1379شهرآشوب، 
»ما فَاطيإنَِّمنريِبنِّي يةٌ مْضعي بنَتا  ةُ ابا آذَاهي مينْؤذي ا وهابَا أرابن شهرآشوب،  »م)
 »فَاطمةُ بضعْةٌ منِّي منْ آذَاها فقَدَ آذاَني و منْ غَاظَها فقَدَ غَاظَني«)، 332، ص3ق، ج1379

ل خدا(ص) نقل ). همچنين در روايتي مهم از رسو62، ص27ق، ص1403(مجلسي، 
نمايد و به  غضب حضرت فاطمه (س) غضب مي  ه است كه خداوند متعال به واسطهشد

 »إِنَّ اللَّه ليَغضَْب لغَضَبِ فَاطمةَ و يرضَْى لرضَِاها«شودي رضاي او راضي ميواسطه
  ). 467، ص1ش، ج1381؛ اربلي، 95ق، ص1413(مفيد، 

تواتر رسيده و به يك مبنا و شاخص در روايات اين روايات كه به حد  همه لازمه
مربوط به حضرت زهرا(س) تبديل شده است، وحدت غضب و رضاي پيامبر 
اكرم(ص) و حضرت زهرا(س) و همسويي آن با غضب و رضاي خداوند است و اينكه 

كند. حال حضرت زهرا(س) هيچگاه موجب ناراحتي و غضب پيامبر(ص) را فراهم نمي
شود، مبني بر اينكه حضرت زهرا(س) باعث غضب و خشم  اگر روايتي يافت

شود. چگونه قابل پذيرش است، پيامبر(ص) شده، در واقع تمام اين روايات نقض مي
كسي كه غضبش بر اساس حقانيت و معيار غضب پيامبر(ص) است، ناراحتي و غضب 

  پيامبر(ص) را فراهم سازد.

  مخالفت با سيره متواتر حضرت زهرا(س). 2- 2-2

، ص 4ق، ج1414در لغت به معناي طريق، سنت و روش است (ابن منظور، » سيرة«
رود ر به كار مي). سيره يعني نوع و سبك رفتار و متد خاصي كه در رفتا399-398

مچون پاسخ به ي حضرت زهرا(س) ه). منش و سيره57، ص1392(مطهري، 
) در 40ق، ص1414(ع) علي رغم فقر مالي ايشان (طوسي، خواستگاري حضرت علي 

)، 368-370ق، صص 1381برابر رد شدن خواستگاري ثروتمندان قريش (اربلي، 
ي زندگي (ورام، )، زندگي ساده و لوازم ساده41ق، 1414ي ساده (طوسي، جهيزيه
  )12، ص2ق، ج1410
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دارِ ايشان جناب سلمان را پوشش ساده حضرت (س) بطوريكه چادر وصله نيز و
، اهداء لباس عروسي در شب )275ق، ص 1415ابن طاووس، دارد (به تعجب وا مي

)، اطعام مسكين، يتيم و اسير در طول سه 230، ص11ق، ج1413عروسي (بحراني، 
)، اعطاي گردنبند خود به 8: نسانلاشب با وجود روزه داري در روزهاي آن (ا

پيامبر(ص) و حتي بالاتر از آن، درخواست از  )138، ص2جق، 1383فقير(طبري آملي،
، ي خود (صفوري، بي تاداق و مهريهبراي شفاعت از امت در روز قيامت به عنوان ص

)، گوياي اين مطلب است كه حضرت زهرا (س) در زندگي خود اصل 368، ص1ج
زيستي را حاكم كرده و از دنيا گرايي به خصوص در زمانيكه مردم، شديداً نيازمند ساده 

تعدد اين روايات  ساده زيستي حضرت فاطمه (س) و  باشند، كاملاً به دور هستند.
رسانده است؛ علاوه براينكه اطعام  16زهدشان نسبت به دنيا را به حد تواتر معنوي

  مسكين، يتيم و اسير در قرآن كريم آمده است و حجيت ذاتي دارد.

  مندي از دنياروايات در باب بهرهو  آياتمخالفت با . 3- 2-2

مندي از مذكور، پيامبر اكرم(ص) دنيا و بهره در انتهاي روايتهمانطور كه مشاهده شد 
ارزش هاي دنيا را كاملاً بي آن را مخصوص محمد و آل محمد(ص) ندانسته و خوبي

مندي از حلال دنيا نه تنها اند. در صورتيكه در نگاه قرآن و روايات بهره معرفي كرده
آن سفارش شده است حتي حضرت ي از مورد نكوهش قرار نگرفته ؛ بلكه به استفاده

  ).529ق، ص1414دانند(سيد رضي، ي مردم به دنيا را قابل پذيرش ميعلي(ع) علاقه
ها و استفاده از حلال دنيا سفارش  اعراف به استفاده از زينت 31 خداوند در آيه

منظور از ». بوا و لا تُسرِفوُاآدم خذُُوا زينَتَكمُ عندْ كُلِّ مسجدِ و كُلوُا و اشْرَ  يا بني«: كندمي
). 148، ص6، ج 1374 تواند باشد (مكارم شيرازي،هاي مادي هم مي اين زينت، زينت
و لا تَنسْ «قصص نيز به بهره گرفتن از دنيا سفارش شده است  77 همچنين در آيه
نيازي را غنا و بيامام علي(ع) در تفسير اين آيه يكي از مصاديق آن ». نصَيبك منَ الدنْيا

  ). 176تا، ص(ابن اشعث، بي انددانسته
هاي حلال بر خود، نهي شده  اعراف، انسان از تحريم زينت 32ي در مقابل در  آيه

أخَْرَج لعباده و الطَّيبات منَ الرِّزقِ قلُْ هي للَّذينَ آمنوُا   قلُْ منْ حرَّم زينَةَ اللَّه الَّتي« است
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امام كاظم(ع)  17».في الْحياةِ الدنْيا خالصةً يوم القْيامةِ كذَلك نفَُصلُ الĤْيات لقَومٍ يعلَمونَ
هاي رواى خود تا  با برآوردن خواست«اند: نيز به برآوردن نيازهاي دنيوي سفارش نموده

مند سازيد و از بهره آن جا كه به مروت صدمه نزند و اسراف نباشد، خويشتن را از دنيا
دنيا در كارهاى دينتان كمك بگيريد؛ زيرا روايت شده است كه از ما نيست آن كه 

، 1363(ابن شعبه حراني، » دنيايش را براى دينش يا دينش را به خاطر دنيايش وا گذارد
  ). 410ص

  مخالفت با روايات ديگر. 2-4- 2

است؛ اما توجه به آن نيز اهميت  آيد، اخبار واحدهرچند رواياتي كه در اين بخش مي
  دارد و نياز است كه مورد دقت واقع شود.

. در روايتي نقل شده است كه حضرت زهرا(س) گردنبند خود را به يك أعرابي 1
، 2ق، ج1383 فقير كه پيامبر نزد ايشان فرستاده بود، انفاق كردند (طبري آملي،

به اهداي گردنبند و يا ناراحتي اي از پيامبر(ص) ). در آن روايت هيچ توصيه138ص
شود. علاوه بر اينكه در نهايت، پيامبر(ص) از گردنبند داشتن ايشان(س)، ديده نمي

شود. حال گردنبند توسط پيامبر(ص) دوباره به حضرت زهرا(س) باز گردانده مي
  چگونه اين دو روايت با يكديگر قابل جمع است؟!

. در مقابل روايت مذكور، رواياتي وجود دارد كه رسول اكرم(ص)، ام سلمه و 2
نهي كرده و به استفاده از دستبند نقره و رنگ  طلاعايشه را از داشتن گردنبند و دستبند 
؛ رك: 71، ص11، ج1403(عبدالرزاق صنعاني،  اند كردن آن با زعفران سفارش نموده

  ). 460، ص10طحاوي، بي تا، ج
ي يكي از همسران پيامبر كه بعضي او را البلاغه دربارهعلي(ع) نيز در نهج حضرت
اى بر در خانه او  پرده«فرمايند: ) مي379، ص9دانند (هاشمي خويي، بي تا، جعايشه مي

آويخته بود كه نقش و تصويرها در آن بود، به يكى از همسرانش فرمود، اين پرده را از 
هاى آن  افتد به ياد دنيا و زينت رگاه نگاهم به آن مىبرابر چشمان من دور كن كه ه

ي ). بنابراين نهي حضرت رسول(ص) از نصب پرده بر در خانه160(خطبه » افتم مى
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اي آن را به در ها و تصاوير آن بوده است؛ اما متأسفانه عدهخودشان و به خاطر نقش
  اند.منزل حضرت زهرا(س) تحريف نموده

اي پشمين شود، پردهي حضرت(س) شمرده ميجزء جهيزيه. يكي از وسايلي كه 3
)، در حاليكه اگر نصب پرده بر در 41صق، 1414) است (طوسي،  (ستْرٌ منْ صوف

  شد.ي ايشان(س) پرده خريداري ميي ايشان منعي داشت، نبايد براي جهزيهخانه

  مخالفت با تاريخ قطعي. 2-3

يي دارد: جهت اثباتي و جهت انكاري. در جهت تاريخ در نقد احاديث به دو شيوه كار آ
اي از روايات با تكيه بر شرايط اثباتي، بررسي امكان صدور يك روايت يا مجموعه

تاريخي آن است. در جهت انكاري، تاريخ صحيح عاملي مناسب، براي اثبات روايات و 
ع وجود دارد اند. چه بسا رواياتي كه در مناب وقايعي است كه در منابع روايي نقل شده

  ).66، ص1385چون با عيار تاريخ سنجيده شود، جعل و وضع آن اثبات شود (معارف، 

  تبوك عدم حضور حضرت علي (ع) در غزوه .1- 2-3

ي تبوك سخن از همراهي حضرت علي(ع) با پيامبر(ص) در غزوهصحيح ابن حبان در 
ي تبوك با خود  غزوهبه ميان آمده است، در حاليكه پيامبر(ص)، حضرت علي(ع) را در 

همراه نكرده و ايشان را به عنوان جانشين خود در مدينه منصوب كردند (ابن هشام، 
، 2ج تا،؛ يعقوبي، بي235-236تا، صص؛ مسعودي، بي519-520، صص2تا، جبي
و  224، ص7و ج 7، ص5ق، ج1407؛ ابن كثير، 588، ص3ق، ج1409 ؛ ابن اثير،67ص
  ).  1097، ص3ق، ج1412؛ ابن عبد البر،  334، ص7ج

  پرده اقتضاي مناطق حاره . نصب3-2- 2

ها را در آن زمان اثبات  هاي پشمي بر در خانه ، نصب پرده و پارچهعلامه جعفر عاملي
و اقتضاي ها امري طبيعي  پرده بر در خانه نويسد وجود كرده و در نقد اين روايت مي

مند شوند، هم خانه محفوظ  باد بهرهگذاشتن در، هم از نسيم مناطق حاره است تا با باز
ي حضرت(س) و استثنا  دليلي براي نهي پيامبر از نصب پرده بر در خانه بماند؛ بنابراين

  ).551-554، صص1386كردن ايشان از ديگران وجود ندارد (جعفر عاملي، 
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  . اضطراب متني حديث2-4

 روايتهاي متني است كه موجب ضعف اضطراب در متن روايت از جمله آسيب
ها در متن روايت مذكور در حدي است كه  ). تفاوت191، ص1389گردد (رباني،  مي

 پردازيم: كند. در ذيل به ذكراين تفاوتها مياضطراب متنيِ آن را اثبات مي

از لحاظ متني با منابع شيعه و حتي منابع اهل سنت  صحيح ابن حبانروايت  .1
لت باز گشت پيامبر را توسط بلال از تفاوت دارد. در آن روايت ،حضرت زهرا(س) ع

كنند در صورتيكه در منابع ديگر، خود حضرت فاطمه به  خود پيامبر(ص) سؤال مي
 برند. علت آن پي مي

ي . در منابع اهل سنت فقط بحث از انصراف پيامبر(ص) از ورود به خانه2
  دند.صدوق، پيامبر بر حضرت زهرا غضب كر أماليحضرت (س) است اما در روايت 

حضرت زهرا(س) هم  أمالي. نوع زينت در سه روايت مذكور متفاوت است. در 3
دستبند دارند و هم گردنبند در صورتيكه در دو منبع ديگر سخني از وجود گردنبند به 

، حسنين(ع) دستبندهايي از نقره مسند احمدميان نيامده است، علاوه بر آن در نقل 
ي خود نيز حضرت(س) در خانه ابن حبانصحيح دارند نه حضرت فاطمه(س). در 

  اند كه در دو منبع ديگر نشاني از آن نيست. اند و لباس نو پوشيده گليم انداخته
نام قاصدي كه پرده و وسايل زينتي ديگر را نزد پيامبر(ص) برده  أمالي در .4

حضرت زهرا(س) آن وسايل را توسط  مسند احمد،است، ذكر نشده است اما در  
، فقط از باز كردن پرده صحيح ابن حباناند و در  حسنين(ع)  براي پيامبر(ص) فرستاده

هاي كهنه سخن به ميان آمده است وبحثي از انفاق  پوشيدن لباس و جمع كردن گليم و
  آن نيست.
حسنين  ، پيامبر (ص) بعد از گرفتن دستبندهايي كه متعلق بهمسند احمد. در 5

(ع) بوده است، به ثوبان، خريد گردنبندي از جنس عصب و دستبندهايي از عاج را، 
  دهند. براي حضرت فاطمه (س) سفارش مي

. كلام پيامبر(ص) بعد از ديدن عكس العمل حضرت زهرا(س) در هرسه منبع 6
اها أَبوها فعَلتَ فد«: فرمايندمي (ص)پيامبرأمالي  كاملاً با يكديگر متفاوت است. در
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ه منَ ثلََاثَ مرَّات ليَست الدنْيا منْ محمد و لَا منْ آلِ محمد و لوَ كَانَت الدنيْا تعَدلُ عندْ اللَّ
اءةَ مْراً شَربا كَافنْهقَى ما سوضَةٍ معب نَاحرِ جهكذا «: احمد آمده است مسندو در » الْخَي

فَإنَِّ هؤُلَاء أهَلُ بيتي ولَا أحُب أنَْ «و در نقل ابن حبان آمده است» داك أبي وأميكوني ف
  آورده شده است.» يأكُْلوُا طيَباتهمِ في حياتهمِ الدنيْا

  بررسي متني حديث . نتيجه2-5

آن با شود؛ اما مخالفت و تعارض اضطراب متني در روايت مذكور موجب ضعف آن مي
  قرآن و سنت قطعي و تاريخ قطعي نشان از جعلي بودن روايت دارد.

  ي جعل حديثهابررسي انگيزه. 3

ورد حضرت متأسفانه در منابع روايي رواياتي نيز وجود دارد كه نشان از غضب بي م
، روايتي جعلي مربوط به شكايت حضرت زهرا (س) به رسول زهرا(س) دارد؛ از جمله

 برابر ازدواج حضرت علي (ع) با بنت ابي جهل بن هشام است (ابن حنبل،االله (ص) در 
) يا واكنش حضرت نسبت 167، ص 1377؛ علم الهدي، 387و  380، صص38تا، جبي

، 3ش، ج1379اي كه جناب جعفر به امام(ع) هديه كرده بود (ابن شهر آشوب،  به جاريه
رت علي (ع) به علت ) و يا اعتراض و ناراحتي حضرت زهرا نسبت به حض342ص

  ). 208، ص2بازپس نگرفتن فدك و ياري نكردن حضرت زهرا(س) (همان، ج
(س) تا  (ع) و حضرت فاطمه همچنين رواياتي مبتني بر دعواي بين حضرت علي

روند (ابن بابويه، (ع) براي خواب به بيرون از خانه، مي جايي كه حضرت علي
(ع) در روايتي  كه حضرت علي). اين در حالي است 155-156، صص1ش، ج1385

فوَ اللَّه «اندفرمايند هيچگاه موجب كراهت و غضب همديگر را فراهم نكردهصريحاً مي
ها اللَّه عزَّ و جلَّ إِلَيه و لَا أغَْضبَتْني و لَا  ما أغَْضبَتُها و لَا أكَْرهَتُها علَى أَمرٍ حتَّى قبض

، 1381(اربلي، »  قدَ كُنتْ أنَْظُرُ إِلَيها فَتنَْكشَف عنِّي الهْموم و الأْحَزاَنعصت لي أَمراً و لَ
  ).361، ص1ج
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 توان  گفت:در مورد واكاوي اهداف جعل چنين رواياتي مي

به شيخين اعتراض » معيار بودن غضب خود«.حضرت زهرا(س) با استناد به 1
فَاطمةُ بضعْةٌ منِّي، «يقوُلُ:  ما سمعتُما النَّبِي (صلَّى اللَّه عليَه و آله)ثمُ قَالتَ لهَما: «نمودند 

آذىَ اللَّه َي فقَدنْ آذاَنم ي، وآذاَن َا فقَدنْ آذاَهي.»فَمانتُمآذَي لقََد ،اللَّه َفو :َلَى.قَالت؟ قَالا: ب 
هْندنْ عا مَاقَالَ: فَخَرجهِملَيطَةٌ عاخس يه 133-134صص، 1413(طبري آملي، . »ا و ،(

»رتَْهجَفه،تفِّيُا توفَلَم ...تفِّيُتَّى توح هتُكَلِّم َنْ ها زوج دفن ، فَلمْؤذي َلملاً ، وَلي ىلا ها عبِه
؛ ابن 153، ص5تا، جبي؛ مسلم، 153، ص14ق، ج1407(بخاري،» هاأَبا بكْرٍ وصلَّى علي

» بكْرفغََضبت فَاطمةُ بنِْت رسولِ اللَّه(ص) فَهجرتَ أَبا «)، 165، ص20تا، جحبان، بي
  ).188، 11ق، ج1407 (بخاري،

شيعه نيز از اين معيار و شاخص براي تشخيص انحراف ايشان به خوبي استفاده 
  شود: شكسته ميكرده است؛ اما اين قاعده و معيار در دو حالت 

الف) پيامبر اكرم(ص) از چيزي كه حضرت زهرا (س) از آن غضبناك نشده و 
  دهند، غضبناك شوند. مثل روايت مورد بحث.  حتي به آن رضايت مي

ب) حضرت زهرا(س) از مواردي كه به هيچ وجه غضب رسول اكرم(ص) را به 
ينب بنت ابي جهل بن دنبال ندارد، غضبناك شوند. مانند ازدواج حضرت علي(ع) با ز

 هشام.

و نقض شدن اصل و روايت وايات موجب شكسته شدن اين قاعده وجود اين ر
شود. اصلي كه متواترِ وحدت رضا و غضب حضرت زهرا(س) و پيامبر اكرم(ص) مي
ف براي جدل توسط خود ايشان(س) و امامان معصوم(ع) و شيعيانشان در مقاطع مختل

 ها مورد استفاده قرار گرفته است. بيان انحرافو براي با مخالفين و دشمنان 

توجهي گرايي، كم ظرفيتي حضرت(س) و بيوجود چنين رواياتي به معناي دنيا. 2
اي جز دنيا طلبي فدك نيز انگيزه تماعي است. پس مسألهايشان به فقرا و مصالح اج
امبر(ص) كند و دادخواهي ايشان بر سر ولايت و خلافت پيحضرت زهرا(س) پيدا نمي
 دهد.را تحت الشعاع قرار مي
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  نتيجه گيري

در نقد دروني روايت، اسناد روايت شيعه و اهل سنت ضعيف است؛ زيرا سند در منابع 
ارسال بوده و داراي راويان مجهول و مهمل است. در منابع اهل  شيعه دچار عارضه

سنت نيز روايت داراي تفرد و راويان مجهول و مهمل است و شايد بتوان گفت اين 
ته است؛ زيرا روايت در منابع اهل ياف روايت از طريق منابع اهل سنت به منابع شيعه راه
  تر است. افتادهن اين داستان جاسنت، سند و طرق بيشتري دارد، لذا در منابع ايشا

تواند به علت ساده انگاري و از طرف ديگر ورود اين روايت به منابع شيعه مي
محمد بن علي بن خلف العطار، الحسن بن  ظن برخي راويان و شايد از ناحيهحسن 

صالح بن ابي الاسود، ابومعشر يا محمد بن قيس رخ داده باشد؛ زيرا در منابع رجال 
اصلاً به محمد بن علي بن خلف العطار، الحسن بن صالح بن ابي الاسود و محمد  شيعه

  بن قيس المدني پرداخته نشده است. 
صحيح پردازد و نافع نيز در سند مي همچنين ابو معشر نيز از نافع به نقل روايت

يق قرار دارد. علاوه بر اينكه اين افراد از سوي بعضي از منابع اهل سنت توث ابن حبان
اند. علاوه بر اين ابن شهر آشوب صريحاً اين روايت را از منابع اهل سنت به شده

  ). 342، ص3،ج 1379صورت مرسل نقل كرده است (ابن شهر آشوب مازندراني، 
احزاب مخالفت دارد و  57در نقد بيروني، اولاً با آياتي از قرآن كريم به خصوص 

أَنَّ فَاطمةَ «واتر معنوي پيامبر اكرم(ص)؛ در مخالفت با سنت قطعي نيز با روايت مت
ي حضرت و سيره»  اللَّه  فقَدَ آذىَ  آذاَني  و منْ  بضعْةٌ منِّي و أنََا منهْا فَمنْ آذاَها فقَدَ آذاَني
زيستي در زندگي و توجه به فقرا و نيازمندان و زهرا (س) در حاكم بودن اصل ساده

شان  در تعارض است. علاوه بر اين از ديدگاه قرآن كريم و كلام ايثار و فداكاري اي
مندي صحيح از دنيا تقبيح نشده است. همچنين روايت با تاريخ معصومين (ع) بهره

هايي قوي  ي اين موارد استدلالقطعي مخالفت دارد و دچار اضطراب متني است. همه
   در جعلي دانستن اين روايت است.
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  :ها    يادداشت

                                                

هرچند فتال سند را نياورده است اما به دليل اينكه متن آن بـا انـدكي اخـتلاف همـان مـتن       .1
 صدوق است، احتمالاً از آن گرفته شده است.

حديثي را كه نام راوي آن در منابع رجالي ذكر شده اما هيچ مدح و ذمي در مورد او صورت  .2
  ).118ق، ص1428نگرفته باشد، حديث مهمل گويند (سبحاني، 

ناميده است اما در » الحسيني«شيخ صدوق در سند خود جعفر بن محمد بن جعفر العلوي را  .3
جعفر بن محمد « ) نام او در سند به صورت207-208، صص1ق، ج1411(بحراني، حليةالأبرار

، 43و ج 86-87، صـص 70(مجلسـي، ج  ذكـر شـده اسـت. در بحـار الأنـوار     » العلوي الحسني
آمده است. جعفر بن محمد بـن  » جعفر بن محمد بن جعفر« صورت) نام او در سند به 20ص

جعفر از نسل امام حسن مجتبي(ع) است در صـورتيكه نـام جـد جعفـر بـن محمـد العلـوي        
الحسيني، علي است و از نسل امام سجاد(ع) است. محقق حليةالأبرار نيـز شـخص مـذكور در    

محمد العلوي الحسيني همدوره با  مي داند. جعفر بن» جعفر بن محمد العلوي الحسني«سند را 
ذكـر شـده   » من لم يرو عن واحد من الأئمه«اب شيخ صدوق و قليل الروايه بوده و نام او در ب

  ).419ش، ص1373است (طوسي، 
) و در ذيـل  106، ص9(خـويي، ج  دانسـته  "خالـد "را مصـحف   "خلف" . آيت االله خويي 4

  ).327، ص16است (خويي، ج به ذكر توضيحاتي پرداخته "محمد بن علي بن خالد"
كه همان حسن بن صـالح  » الحسن بن صالح بن حي«نام ديگري در منابع رجالي با عنوان  . 5

الأحول يا الثوري است، وجود دارد كه او با ابن ابي الأسود دو شخص هستند؛ زيرا الحسن بن 
، 1ج تـا، بـي (ذهبـي،   ميـزان الاعتـدال  صالح بن حي در منابع رجالي اهل سنت از جملـه در  

  ) توثيق شده است.496ص
علـم الرجـال، قـم: مؤسسـه امـام      ي بيشتر رك: سبحاني، جعفر، كليـات فـي   براي مطالعه . 6 

، مشهد: دانشـگاه  ني، محمد حسن، دانش دراية الحديث؛ربا171-276صص  ،1390(ع)، صادق
جـال  ؛ خويي، ابوالقاسـم، درآمـدي بـر علـم الر    175-186، صص1389علوم اسلامي رضوي، 
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، صص 1376، ترجمه: عبدالهادي فقهي زاده، تهران: اميير كبير، »ي علم الرجالي مقدمهترجمه«
72-62.  
ابن منظور در معناي عصب در ذيل روايت چند احتمال داده است: تارهاي عصبي مفاصـل   .7

كردند و يـا دنـدان    هاي كوچك براي گردنبند درست مي حيوانات حلال گوشت كه با آن مهره
ق، 1414شود (ابن منظور،  ي يمن به آن اسب فرعون گفته مي يد حيوان دريايي كه در منطقهسف
  ). 602، ص1ج
 344 فحهص 45 آمده است در صورتيكه در جلد» فَإِذاَ هو بِمسحٍ«  493فحه ص 48لد در ج . 8
» حسمي وحٍ«رسد نظر مي وارد شده است. به» فَإِذاَ هسِبم وفَإِذاَ ه« حسبه   صحيح باشد؛ زيرا الم

) اسـت. نقـل   596، ص2ق، ج1414ي مـويين) (ابـن منظـور،    الكساء من الشَّـعر (پـرده   معناي
وقَد علَّقَت ) «140، ص4تا، جبي، ) و ابوداود (سجستاني103، ص2ق، ج1404طبراني(طبراني، 

  مؤيد اين مطلب است. » مسحا
رسد سند اول مرسل است لذا در  و سند است كه به نظر ميداراي د معجم الكبيرروايت در  . 9

  گيرد. ترسيم اسناد قرار نمي
روايت مفرد روايتي است كه آنرا راوي واحد يا اهل مذهبي يكسان و يا شهري خاص نقل  .10

  ).71، ص1428كنند (سبحاني، 
شاگردان  ي مشترك راوي است كه حديثي را از يك مرجع شنيده و براي تعدادي ازحلقه«. 11

» كننـد ي خود براي دو يا چند شـاگرد خـود روايـت مـي    نقل مي كند و بيشتر آنان نيز به نوبه
ترين راوي شبكه ).  به عبارت ديگر ديرين149-150تا، ص ؛ آقايي، بي174، ص 1388(پارسا، 

) يـا  149-150تـا، صـص   كنـد (آقـايي، بـي   است كه روايت را براي بيش از يك نفر نقل مـي 
  ).174، ص 1388جا از دسته اسناد است كه همچون چتر باز شده است (پارسا،  نخستين

ي اسناد يك روايت و تعيـين  بعضي از مستشرقين همچون ينبل و موتسكي با ترسيم شبكه
  ي اسـناد در شبكه«اند. ينبل معتقد است: گذاري روايات اقدام نمودهي مشترك به تاريخحلقه

خواه به آن برسند يا از آن منشـعب   -حول يك راوي جمع شوندبيشتر   هرچه خطوط روايت
). بـر  150تـا، ص  ؛ آقـايي، بـي  175(همان، ص» تر استتاريخي بودن آن نقل محتمل  -شوند

ي رشـته «سـعيد بـوده و    -ي ينبل، زمان انتشار يا وضع روايات، از عبدالوارث بناساس قاعده
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طـرق  «ثوبان، نيز جعلي است. همچنين ينبـل   ي مشترك؛ محمد بن جحاده تازير حلقه» منفرد
زنـد،  ي مشترك شـيرجه و آن را دور مـي  ؛ يعني طرقي را كه به زير حلقه»پرش«يا » ايشيرجه

) و معتقد است كه جامع كتاب حـديثي يـا راوي   178-179، ص 1388داند (پارسا، جعلي مي
  ). 160تا، ص براي كسب اعتبار به چنين جعلي دست زده است (آقايي، بي

يكـي از پـيش   » ي اسـناد وارونـه  رشـد «بر اين اساس نقل مسند احمد نيـز جعلـي اسـت.    
؛ آقـايي،  170ي مشترك بر آن استوار شده است (همان، ص ي حلقههايي است كه نظريه فرض
)؛ يعني روايات موقوف يا مقطوع در گذر زمان به روايات مرسل يا مرفـوع  33الف، ص 1389

هـاي بعـد بـوده    آن اهميت بيشتر راويان به نقل روايات مسند در دورهتبديل شده است. علت 
ي ي رشـد وارونـه  ). بر اين اساس، روايت مذكور دچـار عارضـه  177ب،  1389است (آقايي، 

بـه سـند افـزوده    » محمد بن جحاده تا ثوبان«ي منفرد موجود در سند اسناد شده است و رشته
ي مشترك را يكي از اولين مـدونانِ  ست، بايد حلقهشده است. موتسكي بر خلاف ينبل معتقد ا

ي علمي به شاگردانش القا نموده اي در حلقهروشمند حديث بدانيم كه مطالب را به طور حرفه
  ي مشترك است. تر ازحلقهاست. با اين فرض منشأ روايت قديمي

را نيز معتبـر   هاي منفردپس بنابر نظر او عبدالوارث بن سعيد جاعل روايت نيست. او رشته
هاي حديثي متقدم، بر خلاف متأخرين هميشه يك منبع داند و معتقد است، مولفان مجموعهمي

ي مشـترك،  ي منفرد صرفاً به اين معني است كه حلقهدادند. رشتهيا يك اسناد براي حديث مي
د فقط يك طريق نقل حديث را ذكر كرده است و احتمالاً طرق ديگري براي نقل حديث وجـو 

اند. همچنين موتسكي بر اين نظـر  هاي حديثي مستند نشده و از دست رفتهداشتند كه در كتاب
ي تتبعات و مطالعـات محـدثان بعـدي اسـت (پارسـا،      اي نتيجهاست كه طرق پرش يا شيرجه

   ).177-179، صص 1388
راهـي  حديثي است كه راويان حديث مفرد را از جهت لفظ و معنا و يا فقط معنا هم شاهد .12

  ).89، ص1379(نفيسي، » كنند،با آنكه در نقل آن از صحابي اختلاف دارند
هنگامي كه نام راوي در كتب رجال مطرح نشده و يا مطرح شده و حكـم بـه جهالـت او     .13

  )119ق، ص1428شده باشد، مجهول ناميده مي شود.(سبحاني، 
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ي ايـن  شده اسـت از جملـه   در منابع اهل سنت نيز اين روايات  با عبارات  مختلف وارد .14
)، 307، ص7تـا، ج (بيهقي، بيسنن الكبري)، 349، ص32تا، ج(ابن حنبل، بيمسند احمدمنابع 

الآحـاد و   ) و59و  58، 43، صـص 11تـا، ج (حاكم نيشـابوري، بـي  مستدرك علي الصحيحين
  ) است.311و  308، صص8تا، ج(ابن ابي عاصم، بي المثاني
پيامبر(ص)در حالى كه دست فاطمه را در دست داشتتند خارج شد و فرموند: هر كسـى  « . 15

شناسـد (بدانـد كـه او) دختـر      شناسد، هر كسى كـه وى را نمـى  شناسد كه ميكه فاطمه را مي
ي تن من اسـت، قلـب و روح مـن    حضرت محمد صلى اللَّه عليه و آله است، اين فاطمه  پاره

  ».ند مرا اذيت كرده و هركس مرا اذيت كند خدا را اذيت كرده استاست، هركس او را اذيت ك
اخباري كه به الفاظ گوناگون نقل و موجب يقيين شود ولي معناي مشتركي بـين آنهـا بـه    . 17

شـود را  آيد و به علت كثرت تكرارِ اين قـدر مشـترك ، علـم  حاصـل     تضمن يا التزام بدست 
  ).35صق، 1428تر معنوي گويند (سبحاني، متوا
زيورهايى را كه خدا براى بندگانش پديد آورده، و[نيز ] روزيهاى پاكيزه را چه كسى «بگو:  .17

انـد و روز   اين [نعمتها] در زندگى دنيا براى كسانى است كه ايمان آورده«بگو: »حرام گردانيده؟
روشـنى   داننـد بـه   اين گونه آيات[خود]را براى گروهى كه مى»باشد. قيامت[نيز] خاص آنان مى

  كنيم.( فولادوند) بيان مى
  

 كتابنامه

  .ميقرآن كر
  .صالح، قم: هجرت ي، مصحح: صبحنهج البلاغه ،)ق1404( نيمحمد بن حس ،يرض ديس
 ـروا هايحلقه مشترك در سـند  دهيپد« ،)الف 1389( يعل ديس ،ييآقا  ـو تحل نيـي : تباتي  ،»لي

  .م، سال دوم، شماره هفتاسلام خيمطالعات تار
  .نيمب فهيصح ،»رشد وارونه اسنادمسلمان با  مواجهه محدثان« )،ب 1389( ـــــــــــــ،
 شناسيروش ياسناد نقد و بررس ليتحل يبر مبنا اتيروا گذاري خيتار«)، تايب( ـــــــــــــ،

  .شماره سوم ازدهم،يسال  ،ثيعلوم حد ،»نبلي ريخوت
  .ثي: موقع جامع الحدنايب ،يالآحاد و المثان )،تايب( عاصم، احمد بن عمرو، ياب ابن
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  .محمد الجزرى، بيروت: دار الفكر ، على بنأسد الغابة فى معرفة الصحابة ق)،1409( الأثير، ابن
  .ثةيالحد ينوي، تهران: مكتبة الن)اتي(الأشعث اتيالجعفر )،تايب( اشعث، محمد بن محمد، ابن
  .يتهران: كتابچ ،يأمال )ش1376( ،يمحمد بن عل ه،يبابو ابن

  .، قم: دار الشريف الرضي لأعمالثواب الأعمال و عقاب ا)، ق1406(ـــــــــــــ، 
  .ديمف خيش ي ، قم: كنگرهإعتقادات الإمامية )،ق1414(ـــــــــــــ، 
  .يداور يقم: كتابفروش ،عيعلل الشرا)، م1966(ـــــــــــــ، 
  .، تهران: نشر جهانعليه السلام عيون أخبار الرضا)، ق1378(ـــــــــــــ، 
   .قم: دفتر انتشارات اسلامى ،هيالفق حضرهيمن لا )، ق1413(ـــــــــــــ، 

: ، تحقيـق العلل المتناهية فـي الأحاديـث الواهيـة    )،ق1403( عبد الرحمن بن علي، ،يجوز ابن
  .: دار الكتب العلميةروتيخليل الميس، ب

دار بيـروت:   السيد شـرف الـدين أحمـد،    :تحقيق ،الثقات )،1395( حبان، محمد بن حبان، ابن
  .الفكر

  .ثي، مصدر الكتاب: موقع جامع الحدابن حبان حيصح)، تا يب(ـــــــــــــ، 
  .: مؤسسة الرسالةروتي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، بصحيح ابن حبان)، ق1404(ـــــــــــــ، 

  .نا يجا: ب ي، بمسند احمد ،)الف -تا  يب( حنبل، احمد بن حنبل، ابن
  .عسوبيجا: موقع  ي، بالعلل و معرفة الرجال)، ب -تا  يب(، ـــــــــــــ،

، شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار علـيهم السـلام   )ق1409( نعمان بن محمد، ون،يح ابن
  .نيمدرس ي حسينى جلالى، قم: جامعه مصحح: محمد حسين محقق/

  .ني، قم: جامعه مدرستحف العقول )،ق1404( ،يحسن بن عل ،يشعبه حران ابن
  .علامهنشر ، قم: السلام هميطالب عل يمناقب آل اب )،ق1379( ،يشهرآشوب ، محمد بن عل ابن
 ـالـدروع الواق  ق)،1415( ،يبن موس يطاووس، عل ابن  ـب ،ةي  ـ: موسسـه آل الب روتي  هميعل ـ تي

  .السلام
: يحيـى  ، تحقيـق في ضـعفاء الرجـال  الكامل  )،ق1409( ،يالجرجان يعبداالله بن عد ،يعد ابن

  .: دارالفكرروتيمختار غزاوي، ب
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، يوسـف بـن عبـد االله، تحقيـق: علـى      الاستيعاب فى معرفة الأصحاب ق)،1412( عبد البر، ابن
  .محمد البجاوى، بيروت: دار الجيل

  .، اسماعيل بن عمر بن كثير ، بيروت: دار الفكرالبداية و النهاية ق)،1407( كثير، ابن
، عبد الملـك بـن هشـام، تحقيـق: مصـطفى السـقا و ابـراهيم        السيرة النبوية)، بى تا(هشام،  ابن

  .لحفيظ شلبى، بيروت: دار المعرفةالأبيارى و عبد ا
 ـ ،ليالجرح و التعد )،ق1271( ،يحاتم راز ابو  اءي ـحـاتم، بيـروت: دار اح   يعبد الرحمن بن اب

  .يالتراث العرب
  .، دمشق: دار المأمون التراثالمسند )،ق1404( ،ياحمد بن عل ،يعلي ابو
  .يهاشم يبن ز،ي، تبرالائمة معرفة يكشف الغمة ف )،ق1381( ،يسيبن ع يعل ،ياربل
            يفاطمــه(ع) در آمــد ياجتمــاع رهيو ســ يتگريفــرا نقــش هــدا« )،1388( محســن، ،يريالــو

  .28سال هفتم، ش  ،يشناس عهيش يپژوهش -يفصلنامه علم ،»شناختي روش
ة الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار علـيهم  حلي)، ق1411(،  سيد هاشم بن سليمان بحرانى،

  .قم: مؤسسة المعارف الإسلامية ،ي: غلامرضا مولانا بروجردقي، تحق السلام
، قـم:   حلية الأبرار في أحوال محمـد و آلـه الأطهـار علـيهم السـلام      )،ق1411(ـــــــــــــ، 

  .ةيالاسلامموسسة المعارف 
  .(عج)ي، قم: موسسة الامام مهدعوالم العلوم و المعارف )،ق1413( عبد االله بن نور، ،يبحران

: دار مامـه ي ، تحقيق: مصطفى ديب البغا،الجامع الصحيح م)،1987( ل،يمحمد بن اسماع بخاري،
  .ريابن كث

  .مصدر الكتاب: موقع يعسوب ،ريالكب خيتار )،تا يب(ـــــــــــــ، 
  .مصدر الكتاب: موقع يعسوب ،يسنن الكبر )،تا يب( ،احمد بن الحسين بن علي بيهقي،
 ـو تحل يبررس ـ -در نگاه خـاور شناسـان   ثيحد)، 1388(فروغ،  پارسا،  ثيمطالعـات حـد   لي

  .تهران: دانشگاه الزهرا (س) ،يهارالد موتسك يشناخت
 ـ ،نيحيالصـح  يالمستدرك علتا)، (بيمحمد بن عبداالله،  ،يشابورين حاكم : موقـع جـامع   نـا يب

  .ثيالحد
  .داريقم: ب ،كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر)، ق1401( رازى، على بن محمد، خزاز
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   : دارالعلم.روتيب ،طبقات الرواة ليو تفص ثيالمعجم الرجال الحد)، ق1403(ابوالقاسم،  ،ييخو
  .الرسالةنشر : روتي، باعلام النبلاء ريس)، م1993(محمد بن احمد،  ،يذهب

   .عسوبيجا: موقع  ي، بالاعتدال زانيم )،تايب(ـــــــــــــ، 
  .يرضو ي، مشهد: دانشگاه علوم اسلامثيالحد ةيدانش درا)، 1389(محمد حسن،  ،يربان

 ـ( محمـد بـن هـارون،    رويانى،  ـمسـند الرو  )،تـا  يب : موقـع جـامع  الحـديث    نقـلا عـن   ،ياني
http://www.alsunnah.com  

  .، قم: مؤسسة الامام صادق(ع)ثيأصول الحد )،ش1386( جعفر، ،يسبحان
  .، بيروت: دار الكتاب العربيداود يسنن اب )،تا يب( سليمان بن الأشعث، سجستاني،

ــرحمن، ،يســلم ــد ال ــو عب ــ( اب ــوراق،  ،ةيطبقــات الصــوف )،تــا يب ــاب : موقــع ال مصــدر الكت
http://www.alwarraq.com  

: عبد ، تحقيقاوي في شرح تقريب النواويتدريب الر )،تايب( عبد الرحمن بن أبي بكر، ،يوطيس
  .الوهاب عبد اللطيف، الرياض: مكتبة الرياض الحديثة

   .، قم: بصيرتىد الأحبة و الأولادمسكّن الفؤاد عند فق )،بى تا( زين الدين بن على، ،يالعامل
  .جا: موقع الوراق ي، بنزهة المجالس ومنتخب النفائس )،تا يب( ،يصفور
 ، قـم: دفتـر انتشـارات اسـلامى    القـرآن  ريتفس ـ يف زانيالم)، ق1417( ن،يمحمد حس ،يطباطبائ

  . ى مدرسين حوزه علميه قم جامعه
تحقيق : حمدي بـن عبدالمجيـد السـلفي،     ،ريمعجم الكب)، ق1404(سليمان بن أحمد،  ،يطبران

  .الحكم موصل: مكتبة العلوم و
  .يرض في، قم: شرمكارم الاخلاق )،ش1370( حسن بن فضل، ،يطبرس
  .ةيتهران: اسلام ،يبأعلام الهد يإعلام الور )،ق1390( فضل بن حسن، ،يطبرس
  .يمشهد: نشر مرتضمصحح: محمد باقرخرسان،  ، الإحتجاج )،ق1403( ،ياحمد بن عل ،يطبرس
  .ةيدري، نجف: مكتبة الحيبشارة المصطف )،ق1383( القاسم، يمحمد بن اب ،يآمل يطبر
  .، قم: بعثتدلائل الأمامة )،ق1413( ر،يمحمد بن جر ،يآمل يطبر

  .نا يجا: ب ي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ببيان مشكل الآثار)، تا يب(الإمام أبو جعفر،  طحاوي،
  .دار الثقافةمحقق/مصحح: مؤسسة البعثة، قم:  ،يأمال)، ق1414(محمد بن حسن،  ،يطوس

  .، مصحح: جواد قيومى ، قم: مؤسسة النشر الاسلاميرجال )،1373(ـــــــــــــ، 
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: قـم  ،يمحمـد سـپهر   ترجمـه:  ،السـلام  هـا يزهـرا عل  يها رنج )،1386( ،يجعفر مرتض ،يعامل
  .دارالفكر
  .ي: المكتب الاسلامروتي، بالمصنفق)، 1403(عبدالرزاق بن همام،  ،يصنعان عبدالرزاق

  .: مكتة الدارنهي، مدمعرفة الثقاتق)، 1405(احمد بن عبداالله،  ،يعجل
  .جا: دار الفكر، الطبعة الاولى يب ،بيالتهذ بيتهذ ق)،1404( ابن حجر، ،يعسقلان

  .ةيمصدر: موقع الدرر السن ،بيالتهذ بيتقر)، تايبـــــــــــــ، (
 ـلسان المم)، 1986ـــــــــــــ، (  ـ: دائـرة المعـارف النظاميـة، ب   تحقيـق  ،زاني : مؤسسـة  روتي

  .الأعلمي للمطبوعات
  . دار الشريف الرضي ، قم: تنزيه الأنبياء عليهم السلام )،ش1377( ، الهدى، على بن حسين علم
، قم: انتشارات  الواعظين و بصيرة المتعظين روضة )،ش1375( نيشابورى، محمد بن احمد، فتال

  .يرض
 ـاصـفهان: ح  ،ثينقد حد يمتن يارهايمع يبررس)، ش1392( ن،يمحمد حس ،يونديپ قاسم  اتي
  .بهيط

  .اسلامى يها ، مشهد: مركز پژوهش قصص الأنبياء)، ق1409(، قطب الدين راوندى،
 ـ، بالائمـة الاطهـار  بحار الانوار لـدرر اخبـار   )، ق1403(محمد باقر،  ،يمجلس  ـ: دار احروتي  اءي

  .يالتراث العرب
چاپ  ن،يجامعه مدرس يقم: دفتر انتشارات اسلام ،ثيعلم الحد)، 1382(كاظم،  ،چيشانه ريمد

  .هفدهم
  .، بيروت: مؤسسة الرسالةتهذيب الكمال مع حواشيهق)، 1406( ،يبن زك وسفي ،يمز

الحسين، تصـحيح: عبـد االله اسـماعيل الصـاوى،     ، على بن التنبيه و الإشراف )،بى تا( مسعودي،
  .القاهرة: دار الصاوي

  .ثيقم: دانشكده علوم حد ،ثيوضع و نقد حد )،1388( ،يعبد الهاد ،يمسعود
  .التراث اءي: دار احروتيب ،حيالصح )تايب( ،يريمسلم بن الحجاج القش مسلم،
  .تهران: صدرا ،ينبو رهيدر س يريس)، 1392( ،يمرتض ،يمطهر

  .ريتهران: انتشارات كو ،يليتحل كرديبا رو ثيحد يعموم خيتار)، 1378( د،يمج معارف،
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(سـلام االله   حضـرت فاطمـه   يرفتـار  ،يفكـر  يدرالگو مانيشاخصه ا) 1390ـــــــــــــ، (
  .12 ، منهاج، سال هفتم، شماره)هايعل

  .14شماره  ،ينيپژوهش د ،ثيو فهم و نقد حد خيرابطه تار )،1385ـــــــــــــ، (
  .اكبر غفارى، قم: كنگره شيخ مفيدمصحح: على  ،يالأمال)، ق1413(محمد بن محمد،  مفيد،
  .ةي، تهران: دار الكتب الاسلامنمونه ريتفس)، ش1374(ناصر،  ،يرازيش مكارم
  .قم: مؤسسة النشر الاسلامي ،يرجال النجاش)، 1365( ،ياحمد بن عل ،ينجاش
  .هي، قم: مكتب فقالخواطر و نزهة النواظر هيتنبق)، 1410( ،يسيفراس، مسعود بن ع يبن اب ورام
  .، تهران: سمتثيالحد ةيدار )،1379( ،يشاد ،يسينف

، متـرجم: حسـن   منهاج البراعة في شرح نهج البلاغـة  )،تا يب(، ميرزا حبيب االلهخويى،  هاشمى
  .انجى، تهران: مكتبة الإسلاميةمي  مصحح: ابراهيم ،يحسن زاده آملى و محمد باقر كمرها

  .، مصدر الكتاب: موقع يعسوبلظمĤنمورد ا )،تا يب( علي بن أبي بكر، هيثمي،
  .دار صادر :، بيروتاريخ اليعقوبىت )،بى تا( احمد بن أبى يعقوب، ،يعقوبي


